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اقتباس و ویراستاری

شــرق: هیولاها و خون آشام های مشــهوری در ادبیات داستانی آفریده  �
شــده اند که برخی  از آنها بســیار مورد توجه قرار گرفته اند و بر اســاس آنها 
اقتباس های زیادی در فرم های مختلف ادبی و هنری صورت گرفته اســت. 
دراکولای برام اســتوکر یکی از چهره های مرکزی هیولاهای ادبیات داستانی 
اســت و استوکر با خلق این شــخصیت در تاریخ ادبیات ماندگار شده است. 
یکی دیگر از هیولاهای مشهور داســتانی، «فرانکنشتاین» مرلی شلی است 
که این شــهرتی بســیار دارد و بارها بــا اقتباس های مختلف روبه رو شــده 
اســت. یکی از این اقتبا س ها، مدتی پیش به فارسی ترجمه شد. نیک دیر در 
نمایش نامه ای با همین نام فرانکنشــتاین را وارد صحنه نمایش کرده و این 
نمایش نامه با ترجمه فرشاد رضایی در نشر نی منتشر شده است. آن طور که 
مترجم کتاب توضیح داده، نیک دیر تبحر ویژه ای در اقتباس از آثار داســتانی 
و ناداستان های تاریخی دارد. مشهورترین نمایش نامه او همین اثر است که 
در ســال ۲۰۱۱ روی صحنه رفت. مترجم دربــاره این اقتباس و اقتباس های 
دیگر از رمان «فرانکنشــتاین» نوشــته:  «اکثر اقتباس های دراماتیک از رمان 
مری شــلی آثاری ناموفق یا نهایتا عامه پسند بوده اند که نشانی از هنر رمان 
و عمق شــخصیت ویکتور فرانکنشــتاین و هیولای دست ســازش نداشتند. 
وقتی اعلام شــد که تئاتر ملی ســلطنتی در بریتانیا قصد دارد اقتباسی تازه 
از ایــن رمان روی صحنه ببرد، به پشــتوانه اعتبار آن مجموعه و همین طور 
حضور کارگردانی سرشــناس مثل دنی بویل و بازیگری مطرح مثل بندیکت 
کامبریج، بسیاری از علاقه مندان تئاتر، سینما و البته ادبیات داستانی مشتاق 
تماشای این اثر بودند». اهمیت اصلی این نمایش نامه و اجرای صحنه اش 
در نگاه خلاقانه  و نیز وفادار به متن رمان اســت. نیک دیر نمایش نامه اش را 
با همان سیر وقایعی پیش برده که مری شلی در رمانش روایت کرده است. 
به این ترتیب «قهرمان یا پروتاگونیست نمایش نامه هیولای فرانکنشتاین است 
و نه ویکتور. چنین تمهیدی نامعمول است چراکه هیولا در طول رمان شلی 
مسیر متمدن شــدن و اهلی شــدن را طی چندین  ماه از سر می گذراند. پس 
نمایش نامه را با شــخصیتی آغاز می کنیم که نه شــناختی از جهان اطراف 
دارد، نه می تواند حرف بزند و نه درست راه برود. نمایش نامه نویس و به تبع 
آن بازیگــر نقش هیولا، در این اثر رنج بزرگــی را به جان خریده اند تا روایتی 
نو از اولین داستان علمی تخیلی مدرن ارائه دهند. بهره بردن از پرفورمنس، 
رقــص و نمایش کلاســیک در کنــار همدیگر و تأکید بر بــدن نه به صورت 
رویکردی اگزوتیک در فرم بلکه به عنوان روشــی منطبق با داستان و روایت، 
از دستاوردهای دیر در این نمایش نامه است». در بخشی از متن این نمایش 
می خوانیم: «قلب من ســیاهه. متعفنه. ذهنم که زمانــی پر بود از میل به 
زیبایی حالا شده کوره انتقام! سه سال پیش که به دنیا اومدم از کیف گرمای 
آفتاب می خندیــدم، با نغمه پرنده ها گریه می کــردم... دنیا برای من خوان 
نعمت بود! حالا دنیای من شــده برف و یخبندون... پســر می شه پدر، ارباب 
می شه برده. من ازون سر دریای سیاه، از وسط تاتارستان و روسیه کشوندمش 
اینجا. پی من اومده تا آرخانگلســک و اینجا روی پهنه یخ. ما راهی شمالیم، 
بی وقفه، سگ ها مرده ن؛ آذوقه ش ته کشیده. ولی ما یه عهدی داریم که باید 
به ش پای بند بمونیم: اون زنده ســت تا منو از بین ببره، من هم زنده م تا اونو 

دنبال خودم بکشم...».

به تازگی کتابی با عنوان «ویراستار خرابکار» از کرول فیشرسلر با ترجمه 
فاطمه ترابی در نشر نی منتشر شده که شامل تجربیات و توصیه های نویسنده 
درباره ویراســتاری اســت. عنوان فرعی این کتاب، «چگونه با نویســندگان، 
همکاران و خودتان خوب تا کنید»، گویای این نکته اســت که ویراستار تنها 
با متنی که در دســت دارد روبه رو نیســت و در واقع ویراستاری رابطه ای با 
مؤلف و ناشــر کتاب هم هست. نویســنده کتاب، کرول فیشرسلر، ویراستار 
ارشد انتشارات دانشگاه شیکاگو و ویراستار بخش پرسش و پاسخ شیوه نامه 
برخط شیکاگو اســت. «شیوه نامه شیکاگو» شیوه  نامه ای برای نوشتن است 
که در علوم انســانی کاربرد دارد. این شــیوه نامه را دانشگاه شیکاگو در دو 
قالب برخط و کتاب چاپی ارائه می دهد. نویســنده کتاب از ســال ۱۹۹۷ که 
انتشــارات دانشگاه شیکاگو شروع به انتشــار بخش پرسش  و پاسخ درباره 
شــیوه نامه کرد، ویراستار بخش پرسش و پاسخ شــیوه نامه بوده که ماهی 
یک  بار چاپ می شــده و خودش در پیشــگفتار کتاب نوشته که سؤال های 
شــما درباره این موضوع از زیر دســت او رد می شده اســت: «دانشجویان، 
اســتادان دانشگاه، ویراســتاران فنی، تجارت پیشــگان و مؤلفانی که حین 
نوشــتن و ویرایش با مشــکلاتی روبه رو می شــوند، ده ها هزار سؤال از من 
پرسیده اند. تا امروز که این پیشگفتار را می نویسم، تارنمای شیوه نامه شیکاگو 
هر ماه حدود دو میلیون بازدیدکننده داشــته و بیشترین بازدید هم از بخش 
پرســش و پاسخ بوده اســت». آن طور که خود او توضیح داده، «شیوه نامه 
شــیکاگو» یکی از شــیوه نامه های معتبر زبان انگلیسی برای مبتدیان است 
که شاید پرکاربردترین نباشد؛ اما مشتاق ترین کاربران از آن استفاده می کنند: 
«شیوه نامه شــیکاگو را گروه ویراستاران زبانی انتشــارات دانشگاه شیکاگو 
(محــل کار من) تألیف کرده و فصل هایی در بــاب همه موضوعات اعم از 
علائم ســجاوندی و بزرگ نویســی حروف اول جمله هــا، عبارات ریاضی و 
زبان های خارجی دارد. فصل های مستندســازی (شیوه نگارش توضیحات 
و بخش کتاب شناســی) الگوی کار بسیاری از دانشگاه های دنیا شده است. 
از فاضل ترین نویســندگان و ویراســتاران گرفته تا بی ملاحظه ترین آنها جزء 
کاربران این شــیوه نگارش اند و بیش از یک دهه است که ماهنامه پرسش 
و پاســخ پذیرای همگی آنان بوده است». نویســنده مخاطبان این کتاب را 
دانشجویان، استادان، ویراســتاران، اهالی کسب وکار و مؤلفانی می داند که 
گاهی در شــیوه نگارش و دستور زبان دچار ابهام و سردرگمی می شوند. او 
می گوید این کتاب به درد کســانی می خورد که قواعد را می دانند؛ اما آنچه 
دقیقا نمی دانند این اســت که کی و کجا از آنها اســتفاده کنند. او می گوید 
عنوان کتاب را «ویراســتار خرابکار» گذاشــته تا این تصور را که ویراستارها 
ذاتا رقیب نویســندگان در تســلط بر متن اند، از ذهن پاک کند. او در بخش 
اول کتاب تصویر و تعریف دیگری از ویراستار به دست داده و سودمندترین 
ترتیب اولویت ها را برای ویراســتاران شــرح داده اســت. در رتبه بندی او، 
نویسنده به بالای فهرست اولویت ها و انتشارات به پایین آن فهرست نزدیک 
خواهند بود، هرچند به قــول او همگی با هم در خدمت خواننده خواهند 
بود. او در بخش دوم کتاب به کشــمکش های کار ویراستاری پرداخته و به 

مشکلاتی که ویراستاران با آنها روبه رو می شوند اشاره کرده است. 

مقالاتی از لوکاچ و آخرین رمان پاموک
شــرق: لوکاچ از شــاخص  ترین چهره های فلســفه و نقد ادبی در قرن  �

بیسستم اســت و می توان او را مهم ترین منتقد ادبی مارکسیست این سده 
دانســت. او در ســال های حیاتش نقدهای متعددی درباره نویســندگان 
مختلف نوشــت و چند کتاب ارزشمند هم درباره رمان و نظریه رمان از او 
منتشر شد. لوکاچ در نظریه هایش صورت بندی منسجمی از زیبایی شناسی 
مارکســی به دست داد و به بسیاری از ســوء تفاهم ها و کلیشه هایی که در 
این زمینه رواج یافته بود، پاســخ داد. لوکاچ از ســال ها پیش در ایران هم 
شــناخته می شــد و تاکنون آثار مهمی از او به فارســی منتشر شده است. 
اکبر معصوم بیگی یکی از مترجمانی اســت که آثاری از لوکاچ به فارسی 
برگردانده و به تازگی تازه ترین ترجمه اش، «نویســندگان رئالیست آلمان در 
ســده نوزدهم»، در نشر نگاه منتشر شده اســت. این کتاب مجموعه ای از 
مقــالات لوکاچ را دربر گرفته و او در مقام مــورخ و منتقد ادبی به یکی از 
درخشــان ترین دوره های ادبیات آلمان و اروپا پرداخته است. این مجموعه 
شــامل تحلیل ها و نقدهایی اســت درباره هاینریش فون کلایست، یوزف 
آیشــندورف، گئورگ بوشــنر، هاینریش هاینه، گوتفرید کلر، ویلهلم رابه و 
تئودور فونتانه که همگی در فاصله ســال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۵۰ نوشته شده 
اســت. معصوم بیگی در بخشی از یادداشت کوتاه ابتدایی کتاب درباره این 
مقاله هــای لوکاچ و علاقه او به ادبیات کلاســیک آلمانی نوشــته که این 
نقدها «نمودار عشق پایدار لوکاچ به ادبیات و فرهنگ سترگ آلمان و ایمان 
او به سنت اومانیســتی در این ادبیات انسان محور است. گذشته از این، در 
همه این مقاله ها می توان دخالت گری فعالانه و پرجوش وخروش او را در 
مباحثات فرهنگی زمانه ای پرآشوب مشاهده کرد: نقش و اهمیت ادبیات، 
پیوند سنت ادبی و جامعه و سرانجام رابطه میان ادبیات و سیاست. لوکاچ 
در ایــن مجموعه، چنان کــه خود تصریح دارد، موضــوع کار خود را دفاع 
از رئالیســم و ســنت های پایدار و دیرپای آن می دانــد، اما هدف اصلی او 

روشن ساختن بستر فکری، تاریخی و ادبی است که این نویسندگان بزرگ در 
آن کار و زندگی کردند، و به این  ترتیب می کوشد از این راه به درک کامل تری 
از آنچه این نویســندگان می نویسند، دست یابد و نیز به تسویه حساب با آن 
دســته از منتقدان ادبی برمی خیزد که با تمام نیرو همه کوشش  خود را به 
کار می برند تا بســیاری از این نویســندگان را در پانتئون پوشالی فاشیسم و 
ادبیات فاشیســتی جای دهند». لوکاچ درباره نویسندگان هم عصر خودش 
هــم نقدهای قابل توجــه زیادی نوشــته از جمله درباره نویســنده مورد 
علاقه اش توماس مان. مقالات لوکاچ درباره توماس مان چند ســال پیش 
با عنوان «جســتارهایی درباره توماس مان» با ترجمه معصوم بیگی منتشر 
شده بود. جســتارهای این کتاب دربرگیرنده زبده ترین نقدها و تحلیل های 
لوکاچ درباره توماس مان اســت. «نویســنده، نقد و فرهنگ» یکی دیگر از 
ترجمه های معصوم بیگی از مقالات لوکاچ اســت که ویراســت تازه ای از 
آن چند ســال پیش منتشــر شــد. این کتاب نیز برخی از مهم ترین مقالات 
لــوکاچ را در زمینه های نقد ادبی، نظریه ادبیات، زیبایی شناســی و فرهنگ 
دربرگرفته. لــوکاچ در این مقالات، به آثار نویســندگانی مثــل گوته، زولا، 

تالستوی، تورگنیف، توماس مان، فلوبر، شکسپیر و دیگران پرداخته است.
«شــب های طاعون» عنوان یکی از رمان های اورهان پاموک اســت که 
به تازگی با ترجمه ایلناز حقوقی در نشر نگاه به چاپ رسیده است. این رمان 
که در واقع آخرین رمان پاموک اســت، درباره شیوع بیماری طاعون در یک 
جزیزه در دوران عثمانی است. پاموک پنج سال برای نوشتن این رمان زمان 
صــرف کرده و می تــوان آن را یکی از مهم ترین آثار او دانســت. مترجم در 
بخشــی از مقدمه اش درباره این رمان و جزیره ای کــه طاعون در آن رواج 
یافته نوشته: «این جزیره که مینگر نام دارد، خیالی است ولی اتفاقاتی که در 
آن رخ می دهد بی شباهت به وقایع جهان امروز ما نیست. راوی داستان زنی 
است به نام مینا مینگرلی. در مقدمه داستان مینا مینگرلی مختصرا خودش 
را معرفی می کند و توضیح می دهد که ابتدا تصمیم داشته نامه های دختر 
سوم مراد پنجم، پاکیزه سلطان، را تنظیم و پس از نگارش مقدمه ای منتشر 
کند. اما بعد، تصمیم گرفت متن نامه ها را در قالب رمانی تاریخی منتشــر 
کند و برای پربارترشــدن رمان، تاریخ حوادث رمان را نیز وارد آن کند و بدین 
ترتیب، به قول خودش، هم رمانی تاریخی نوشــته باشــد و هم تاریخی را 
در قالب رمان روایت کرده باشــد». راوی رمان شخصیتی خیالی است و در 
روایتش تاریخ جزیره ای خیالی را شــرح می دهد. پاموک این جزیره خیالی 
را با تمام جزئیاتش طراحی کرده و شــخصیت ها و حوادث داســتان را در 
بســتری تاریخی نشانده است. آن طورکه در مقدمه مترجم آمده، پاموک در 
مصاحبه ای گفته که ذهنش چهل ســال درگیر شکل گیری روایت این رمان 

بوده و در نهایت در طول پنج ســال آن را نوشــته است. عجیب آنکه زمان 
نوشــتن این رمان با بحران کرونا یکی شــده اســت. روایت رمان مربوط به 
ســال ۱۹۰۱ است. پس از شیوع بیماری در جزیره، پادشاه عبدالحمید، برای 
جلوگیری از شــیوع طاعون از مینگر به اروپا، پزشکانی به جزیره می فرستد. 
در میانــه بحران بیماری، مضامینی چون امید به زندگی در روزهایی تاریک 
و مهین پرستی و قدرت علم و همچنین عشــق و دلدادگی روایت شده اند. 
در بخشی از «شــب های طاعون» می خوانیم: «ایستگاه قرنطینه ای که آن 
موقع در جزیره کاماران دریای ســرخ که در ولایت عثمانی یمن بود ساخته 
شــد، هم به خاطر پذیرش تعــداد زیادی از بیماران و هــم از منظر مکانی، 
بزرگ تریــن تأسیســات قرنطینه دنیا بــود. دکتر نوری اولین بار هفت ســال 
پیش در جریان همه گیری وبا که درســت وسط موســم حج افتاد به آنجا 
رفته بود. موقع تعریف خاطراتش نتوانســت جلوی احساساتش را بگیرد. 
در سال های اولیه حال پریشــان حجاج مخصوصا در کشتی های پرچم دار 
کهنه و قراضه انگلیسی که از هند و جاوه می آمدند و حتی در انبارهایشان 
دسته دســته حاجی ها را جای می دادنــد، او را به گریه می انداخت. بعدها 
دید که وضعیت همه کشــتی هایی که از بنادر هندوستان می آیند، وخیم تر 
شده است. قانون آژانس های مسافرتی بمبئی، کراچی و کلکته این بود که 
حجاج باید بلیت رفت و برگشت می خریدند، اما از هر پنج حاجی که از هند 
به ســفر حج می رفت، یکی می مرد یا اینکه نمی توانست بازگردد. به رغم 
هزینه های بالایی که برای مسافرت از بمبئی به جده دریافت می کردند، در 
کشــتی هایی که ظرفیت شــان چهارصد نفر بود، هزار یا دو هزار و دویست 
نفر حاجی ســوار می کردند. دکتر نوری دیده بود که حتی در انبارهای باری 

حاجی ها روی هم تلنبار می شدند». 

خانه به مثابه شهر
شــرق: «خواب یا بیدار فرقی نداشــت، من از کنسروسازی متنفر بودم و  �

همیشــه بوی یک ســبد ماهی خال خال می دادم. این بــو هیچ  وقت از تنم 
نمی رفت، بوی اســب مرده ای کنــار جاده، توی خیابان هــا دنبالم می آمد. 
همراهم وارد ســاختمان ها می شــد. شــب ها که می رفتم توی تخت، مثل 
پتویی روی ســرتاپایم بود. توی خواب هم همه اش ماهی می دیدم و ماهی، 
ماهی خال خالی که توی دریاچه سیاهی می لغزید و من هم به باله اش بسته 
شــده بودم و فرو می رفتم توی دریاچه. توی غــذا و لباس هایم بود و حتی 
مزه اش را روی مسواکم می چشیدم. این بلا سر مونا و مادرم هم آمد. آخر سر 
این قدر افتضاح شد که وقتی جمعه از راه رسید، شام گوشت داشتیم. مادرم 
تحمل نداشت حتی به ماهی فکر کند، با اینکه اگر ماهی نمی خوردیم گناه 
بود». این بخشی از رمان «جاده لس آنجلس» جان فانته است که با ترجمه 
محمدرضا شــکاری در نشــر افق تجدید چاپ شده اســت. جان فانته، این 
نویسنده بداقبال آمریکایی، در ایران شناخته شده است و تاکنون چند کتاب او 
به فارســی ترجمه شده است. فانته به آن گروه از نویسندگان تعلق دارد که 
خیلی دیر روی موفقیت و اعتبار را دید. او ســال هایی طولانی از زندگی اش 
را در گمنامی و فقر به ســر برد و آثارش نیز توجهی جلب نمی کردند. فانته 
در هشــتم آوریل ۱۹۰۹ در آمریکا متولد شــد. او در آغاز داســتان های کوتاه 
می نوشت و برای نشریات می فرستاد تا منتشر شوند و البته تا مدت ها موفق 
نبود و داســتان هایش تأیید نمی شدند. بالاخره یکی از داستان های او توسط 
نشــریه ای پذیرفته شــد و به این ترتیب فانته بر آن شــد تا به عنوان نویسنده 
داســتان های کوتاه شناخته شــود؛ اما بعد او به رمان نویسی هم پرداخت و 
«جاده لس آنجلس» اولین رمانی است که او نوشته است. این رمان در سال 
۱۹۳۶ نوشته شد؛ اما تا دو سال بعد از مرگ نویسنده منتشر نشد. دست نوشته 
«جاده لس آنجلس» پس از مرگ فانته در میان کاغذهای به جامانده از او پیدا 
شــد و رمان در سال ۱۹۸۵ به چاپ رسید. این رمان، روایتگر نوجوانی آرتورو 

باندینی است و در واقع جلد دوم چهارگانه فانته به شمار می رود. آن طور که 
در توضیحات پشــت جلد کتاب هم آمده، در این رمان باندینی نوجوان روح 
ســرکش خود را بالاتر از دیگران می داند و نمی تواند در شــغل ثابتی باقی 
بماند؛ چون در آرزوی نویسندگی است. در توضیحات کتاب به این نکته هم 
اشــاره شده که این رمان یادآور «هزارپیشــه» چارلز بوکوفسکی هم هست. 
«جاده لس آنجلس» اگرچه خیلی دیرتر از زمان نوشته شــدنش منتشر شد؛ 
اما بعدها با اقبال زیادی روبه رو شــد و برخی منتقدان آن را رمان کلاســیک 
گم شــده ای نامیده اند که از زمانه خود جلوتر بوده و با طنز درخور توجهش 
انگار همین امروز نوشته شده است. در بخشی دیگر از این رمان می خوانیم: 
«احســاس می کردم شوریده و آشفته ام؛ بی اندازه و عجیب خوشحال بودم. 
بوی دریا، هوای پاک و دلپذیر نمکی، بی اعتنایی ســرد و بدبینانه ســتاره ها، 
صمیمیت پرنشــاط ناگهانی خیابان ها، وفور بی پروای نور در تاریکی، سستی 
تابان هلال چاک خورده ماه. عاشق همه شان بودم. دوست داشتم داد بزنم، 

از گلویم صداهای عجیب  و غریب دربیاورم، صداهای تازه».
یکی دیگر از کتاب های داستانی که به تازگی چاپ دومش در نشر افق 
منتشر شده، «شوخی می کنید مسیو تانر» از ژان پل دوبوآ با ترجمه اصغر 
نوری است. نویسنده کتاب، از چهره های امروزی ادبیات فرانسه است که 
در ســال ۱۹۵۰ متولد شده اســت. او که در رشته جامعه شناسی تحصیل 
کرده، ابتدا به عنوان روزنامه نگار مشــغول به کار می شود و در حوزه های 
مختلف برای نشــریات مقاله و گزارش می نویســد. او اولین رمانش را با 
عنوان «گزارش روان کاوانه یک حس آشــفته» در سال ۱۹۸۴ منتشر کرد. 
از آن پس تا امروز، او بیش از هجده رمان و دو مجموعه داســتان و چند 
کتاب نظری نوشــته است. آثار مختلف دوبوآ مورد استقبال قرار گرفته اند 
و همچنیــن تعدادی از آنها جوایزی هم به دســت آورده اند. اصغر نوری 
در بخشــی از یادداشتش، به نویسندگانی اشاره کرده که دوبوآ از آنها تأثیر 
گرفته است: جان فانته، کورمک مک کارتی، فیلیپ راث، چارلز بوکوفسکی، 
جیم هریســون و به ویژه جان آپدایک که او را استاد خود نامیده است. نثر 
ساده و طنزی که اغلب گزنده است، از ویژگی های مشترک آثار دوبوآ است. 
شخصیت های داستان های دوبوآ آدم هایی تنها هستند و البته آن طور که 
مترجم نوشــته، تنهایی آنها با تنهایی نویســنده متفاوت اســت. «تنهایی 
شخصیت های اصلی او، تنهایی پرهیاهویی است که هر لحظه اش آبستن 
حوادثی ابزورد، خنده دار و گاهی ناگوار اســت. درواقع، شــخصیت های 
رمان هــای دوبوآ آدم های ســاده و عزلت جویی اند که زندگی راحتشــان 
نمی گذارد و عملا نمی توانند تنهایی خودخواسته شان را به راحتی تجربه 
کنند. زندگی زوج های رمان های دوبوآ هم اغلب رو به زوال اســت. عشق 

همیشــه جایش را به یک زندگی مشــترک پرمشــقت و یأس آور می دهد 
کــه در آن، هرکس به تدریــج از دیگری دور می شــود و دوباره به تنهایی 
پناه می بــرد». ژان پل دوبوآ در آثارش زندگی انســان مــدرن با آرزوها و 
هراس هایــش را بــه تصویر می کشــد و ظواهر جهان مــدرن در آثارش 
به وضوح دیده می شــود. شهر و فضاهای شــهری و مکان های عمومی 
در آثار او حضوری پررنگ دارند و حتی شــهر به عنوان یک شــخصیت در 
برخی داستان هایش مطرح هستند. در «شوخی می کنید مسیو تانر»، خانه 
در قامت شــهر ظاهر می شود. شــهری که تعلق به گذشته دارد و راوی 
در آن احســاس بیگانگی می کند. راوی خانــه ای قدیمی را به ارث برده و 
می خواهد آن را بازسازی کند و سپس در آن ساکن شود. ماجرای بازسازی 
بــه حس بیگانگــی او دامن می زند. در بخشــی از داســتان می خوانیم: 
«شب نخوابیدم. از خشــم و بی اعصابی. چند ساعت که گذشت به یقین 
رسیدم. مجرم ها را می شــناختم. در آغوشم به آنها پناه و غذا داده بودم. 
جنون شــان را تحمل کرده بودم. حیله ها، خســت ها، دروغ ها، نابلدی ها 
و فسادشــان. تقریبا با همه  چیز آنها کنار آمده بودم. پی یر ســاندر و پدرو 
کانتور. این دزدی بوی آنها را می داد. با دوربین چشمی شــان دوروبر خانه 
پرسه زده بودند. تهدیدم کرده بودند. همه جای خانه را می شناختند. یک 
وانت داشتند. ابزار نداشــتند. فاسد بودند. طی روز، همه اینها را با خودم 
حلاجــی کردم و عصر رفتــم به خانه کانتور. خانه اش وســط زمینی بود 
که به حیاط اسقاطی فروشی شــباهت داشت. سه اسکلت ماشین بود و 
همه جا آهن قراضه، لاشــه های جاروبرقی، چند لوله تور فلزی، تکه ای از 
یک کاروان، ورق های فلزی خمیده، ســایبان های فلزی، حدود ده موتور و 

یک تل لاستیک کهنه». 

داستان هایی از تورگنیف و جهان قدیم

شرق: «هرکــس که برحسب اتفاق از بخش بولخوف به منطقه ژیزدرا  �
ســفر کرده باشــد، بی تردید از تفاوت های چشــمگیر میان طبیعت مردم 
اســتان اورلف و کالوگا به شگفت افتاده اســت. دهقان اورلفی ریزاندام 
اســت با شــانه گرد، افسرده سیماســت و نگاهی اخمــو دارد و در کلبه 
محقری از چوب ســپیدار به ســر می بــرد و بیگاری می کند. بده بســتانی 
ندارد، خورد و خوراکش ناچیز است و چارق پا می کند، حال آن که دهقان 
کالوگایی که اجاره می پردازد، در کلبه ای جادار از چوب ســرخس زندگی 
می کند، بلندقامت است و شاد و گستاخ با چهره ای پاکیزه و روشن به آدم 
می نگرد»؛ این آغاز یکی از داستان های کوتاه ایوان تورگنیف با عنوان «خور 
و کالینیچ» اســت که در مجموعه ای با عنوان «شــکارچی در سایه روشن 
زندگی» با ترجمه هرمز ریاحی و بهزاد برکت منتشر شده است. این کتاب 
سال ها پیش به فارسی ترجمه شــده بود و بعدتر در نشر نو تجدید چاپ 
شــد. تورگنیف از نویسندگان برجسته و کلاســیک ادبیات روسیه است که 
در ســال ۱۸۱۸ متولد شــد. او را می توان اولین نویسنده روس دانست که 
شهرتی جهانی پیدا کرد. تورگنیف اشــراف زاده ای بود که از او آثار زیادی 
به  جا مانده و به جز داســتان و رمان، شعرهایی هم از او منتشر شده است. 
تورگنیف را می توان دشــمن ســرف داری دانســت. او پس از تحصیل در 
مســکو و سن پترزبورگ به برلین رفت و در آلمان اقامت و تحصیل کرد. او 
در آنجا از ایدئالیسم آلمانی تأثیر گرفت و همچنین از چهره هایی همچون 
شوپنهاور و گوته هم تأثیر پذیرفت. او پس از این وقتی به روسیه بازگشت 
آزادی خواه و غرب گرایی پرشــور بود. از او شــعر، نمایش نامه و داســتان 
کوتاه منتشــر شــده اما شــهرت اصلی تورگنیف به واســطه رمان هایش 
اســت. او در رمان هایش فضایی شاعرانه را در پس زمینه روستایی آفریده 
و شــخصیت های داســتان هایش را می توان تصویری زنده از آدم های آن 
دوران دانست. داســتان ها و رمان های رئالیســتی تورگنیف مثل بسیاری 
از آثار کلاســیک تصویری جان دار و با جزئیــات از زندگی در قرن نوزدهم 
به دســت می دهند و به واســطه آنها می توان تصویری روشن از جامعه 
روســیه در آن زمان به دست آورد. در بخشــی دیگر از داستان اول کتاب 
می خوانیم: «روزی که برای شــکار به منطقه ژیزدرا رفته بودم، با زمین دار 
خرده پای کالوگایی به نام پولوتیکین آشنا شدم که او هم شکارچی پرشور 
و در نتیجه رفیق بسیار خوبی بود. بی تردید، او یکی دو عیبی داشت: مثلا 
بــه همه دختران جوان ثروتمند دم بخت اظهار عشــق می کرد و از آنجا 
که دست رد به ســینه اش می زدند و اجازه نمی دادند به خانه شان برود، 
در حالی که بــرای همه والدین آنها هلوی ترش و دیگر محصول های کال 
باغش را هدیه می فرســتاد، علاقه داشــت حکایتی را مــدام نقل کند که 
خودش فکر می کرد جالب است، اما هیچ کس را نمی خنداند. شیفته آثار 
آکیم ناخیموف و داستان پینا بود، لکنت زبان هم داشت، سگش را منجم 

صدا می کرد و به جای معهذا می گفت علیهذا...».

«همه داســتان ها در حافظه اش بود. می دانست که چنین موهبتی به 
هرکســی ارزانی نمی شود و بســیاری از مردم هیچ رویدادی را به شکلی 
منســجم و پیوسته به یاد نمی آورند. داســتان هایش را متفکرانه، با دقت 
و به شیوه ای بســیار زنده تعریف می کرد و آشکارا از این کار لذت می برد. 
نخست قصه ها را از اول تا آخر تعریف می کرد و بعد، اگر لازم بود، آنها را 
آهسته تر بازگو می کرد، به طوری که پس از مدتی تمرین به سادگی می شد 
گفته هایش را نوشــت». بــرادران گریم زنی را که در آغــاز قرن نوزدهم 
بهترین قصه هاشان را از او شنیدند، این چنین توصیف کرده اند. «قصه های 
برادران گریم» قصه هایی کهن اســت که خواننده را با خود به قدیم ترین 
سرچشــمه های قصه گویی جهان می برند. این قصه ها ماحصل ســال ها 
سفر و جست وجوی دو برادر به نام های یاکوب و ویلهلم گریم برای یافتن 
روایت هایی اصیل از قصه ها و افسانه های عامیانه کهن است. «قصه های 
برادران گریم» را هرمز ریاحی، نســرین طباطبایی و بهزاد برکت به فارسی 
ترجمه کرده اند و بارها در نشر نو تجدید چاپ شده است. در آغاز ترجمه 
فارســی این کتاب یادداشــتی از پادرک کالم آمده است. در بخشی از این 
یادداشــت درباره قصه های برادران گریم و به طــور کلی همه قصه های 
سنتی و گذشــته ای که از خلال این قصه ها بر خواننده مکشوف می شود، 
می خوانیم: «به جز گذشته ای که تاریخ برای ما بازمی گوید گذشته دیگری 
نیز داریم، گذشــته ای که در ما، در هر فرد، زنده تر از تاریخ ثبت شده است، 
این میراثی اســت که در آن انســان همپای تشــکیل جامعــه و آفرینش 
هنرها و قانون ها در آرامش به خودآگاهی دســت می یابد. اکنون شاعران 
و رمان نویســان پیش رفته ای حضور دارند که می کوشــند به شــیوه هایی 
نشــانه های گذشــته ثبت نشــده را در حافظه و نگرش های ما بنمایند و 
به کار خود بُعد دیگری ببخشــند. قصه های ایــن کتاب و دیگر قصه های 
ســنتی، این گذشــته دور را در یاد ما زنده می کنند، گذشته ای که به زمانی 
می پیوندد که انســان با جانوران رفیق بود و به نیروی طبیعت شخصیت 
می بخشــید. این گذشــته چیزهای خاصی را به تخیل مــا بازمی گرداند». 
در پیشــگفتار ویراست تازه ترجمه فارســی این قصه ها، هرمز ریاحی آنها 
را «درختچه های ســبزابیِ یکی از جشــنواره های دایمی بر سر قله دنیا» 
نامیــده و درباره اهمیت و ارزش کار این دو برادر نوشــته اســت: «روش 
کار دقیــق، ظرافت و هشــیاریِ برادران گریم در تــلاش برای رنگ آبروی 
بشــریت و نه برای بزرگ نمایی ملت یا کشــوری خــاص، در تاریخ ادبیات 
ثبت شــد. قصه ها به جامه زبان های جهان به سیر و گشت درآمدند. این، 
فتح بابِ شــناختِ فرهنگ های عامه نیز بود. کارهای ناانســانی که پایان 
می گیرند، پاهای فرزندان مادر-زمین طبیعت خواهانه و انسان دوستانه راه 
می افتند. آنچه از هســتی به گفته و قصه درآمده – رابطه های از پرتو نور 
حساس تر و باریک تر- میان زاده شدن تا گاه مرگ را آنان در مجموعه شان 
پــرده  پرده رقم زدند. آنچه در خیال مردم و در زندگی واقعی شــان اتفاق 
افتاده بود، به شــکل قصه یا افســانه گرد آوردنــد و آگاهانه به آن چیزی 
نیفزودند». ترجمه فارســی این قصه ها با تفسیر فولکلورشناسانه جوزف 
کمبل درباره قصه ها همراه است. او قصه های عامیانه را برخلاف اسطوره 
نوعی ســرگرمی نامیده اســت. در مجموعه «قصه های برادران گریم» به 
قصه هــای متعددی برمی خوریم که قطعا بســیاری از مــا از آنها خاطره 
داریم. از روی بعضی از آنها انیمیشن های معروفی ساخته شده و بسیاری 

از آنها به صورت کتاب هایی برای کودکان منتشر شده اند. 

سه گانه «خواب گردها» از هرمان بروخ تازه ترین ترجمه علی اصغر 
حداد اســت که در نشــر لاهیتا منتشر شــده و در فاصله ای کوتاه به 
چاپ دوم رسیده است. بروخ نویسنده ای اتریشی و آلمانی زبان است 
و زندگی  او نیز مثل بســیاری دیگر از نویســندگان و روشنفکران نیمه 
اول قرن بیستم به واســطه جنگ جهانی و ظهور فاشیسم بحرانی و 
پرتلاطم بود. در ســال ۱۹۳۸ و با اشغال اتریش، بروخ توسط گشتاپو 
بازداشت می شود و پس از آزادی به کمک جیمز جویس به انگلستان 
می رود و سپس به آمریکا مهاجرت می کند. جنگ و بحران ناشی از آن 
تأثیر دیگری هم بر بروخ داشت و وقفه ای طولانی در نویسندگی او به 
وجود آورد و تداوم کار او را برای چندین سال مختل کرد. با این حال از 
بروخ پنج رمان به جا مانده که «خواب گردها» مهم ترین آنها و درواقع 
شاهکارش به شمار می رود. جز این، از او چندین داستان و نمایش نامه 

و جستارهایی فلسفی و سیاسی هم منتشر شده است.
«خواب گردها» سه گانه ای اســت که کار نوشتنش در ۱۹۲۸ آغاز 
و در ۱۹۳۲ به پایان رســید. بســتر روایت این رمان در دوره زمامداری 
ویلهلــم دوم، قیصر و پادشــاه پروس می گذرد و بروخ در این بســتر 
تاریخی وضعیت و مناســبات اجتماعی و فرهنگی آلمان را از ســال 
۱۸۸۸ تا ۱۹۱۸ در سه دفتر به تصویر کشیده است: «۱۸۸۸- پاسنوف 
یا رمانتیک»، «۱۹۰۳- اِش یا آنارشــی» و «۱۹۱۸- اگُِنو یا واقع نگری». 
بروخ این سه مقطع را به نوعی مراحل پایانی ارزش های گذشته اروپا 
می دانــد و در رمانش بحران دوران گذار از مرحله ای به مرحله دیگر 
را به تصویر کشــیده است؛ بحرانی که بخشی از آن ناشی از دوگانگی 
و تضاد میان ذهنیت آدم ها و تغییر و تحولات اجتماعی دوران است. 
این مضمون را می توان در آثار دیگر نویسندگان اتریشی نیمه اول قرن 
بیستم مثل آرتور شنیتسلر و روبرت موزیل هم مشاهده کرد که اتفاقا 
حداد آثاری از آنها نیز به فارسی ترجمه کرده است. حداد به پیوست 
«خواب گردها»، مقاله ای از هانا آرنــت درباره این رمان ترجمه کرده 
که به درک بهتــر اثر کمک می کند. آرنت در آغاز مقاله اش، بحران یا 
نقطه عطف دورانی تاریخی را هــم نقطه پایان می داند و هم نقطه 
آغاز و این نقطه عطف را در سه گانه بروخ این چنین نام گذاری می کند: 
«دیگر نه» گذشــته، «هنوز نه» آینده و «هم اینــک» زمان حال. آرنت 
می گوید سه رمان مهم قرن بیستم هریک از زاویه خود به این سه لایه 
بحران پرداخته اند و و این را نقطه تمایز این ســه رمان با فرم ســنتی 
رمان دانســته است. ســه رمان مدنظر آرنت، «در جست وجوی زمان 
از دســت رفته» پروســت، «اولیس» جویس و «خواب گردها»ی بروخ 

است.
به مناســبت انتشــار «خواب گردها»، با علی  اصغر حــداد درباره 
جایگاه و اهمیت بــروخ در ادبیات آلمانی زبــان، ویژگی های ادبیات 
اتریش و همچنین ویژگی های فرمی و سبکی «خوا ب گردها» گفت وگو 
کرده ایــم. در جایی از گفت وگــو نیز درباره ارتبــاط ادبیات و اجتماع 
صحبت کرده ایم و حداد در بخشــی از آن می گوید: «هنر به طور عام 
و ادبیات به طور خاص دقیقا با مســائل اجتماعی و انســان ســروکار 
دارد. هانا آرنت در همین مقاله ای که در خواب گردها ترجمه کرده ام، 
می گوید رمان مدرن دیگر در خدمت ســرگرمی نیست. حتی در مورد 
رمان های قــرن نوزدهمی هم نمی توانیم بگوییم کــه مثلا بالزاک یا 
ویکتــور هوگو فقط قصه گفته اند. انگلــس می گوید من از رمان های 
بالزاک بیشــتر از کتاب های اقتصادی درباره اقتصاد آن دوره اطلاعات 
به دســت آورده ام. گفته انگلس خیلی گویا اســت. همواره ارتباطی 
مستقیم میان ادبیات و اجتماع وجود داشته و نویسنده راستین حتی 
نیازی ندارد که حتما تفکری فلســفی داشــته باشد تا زمانه اش را به 
تصویر بکشــد، بلکه می تواند با احساس خودش به عمق جامعه راه 

پیدا کند و طبیعی اســت که عمق جامعه 
در اثرش مطرح می شــود. از این رو ادبیات 
شــدیدا اجتماعی اســت و به موضوعات 
اجتماعی می پردازد... در کنار این موضوع، 
این بحث هم مطرح اســت که آیا هنر و در 
این مــورد خاص ادبیات اصــولا می توانند 
آدم ها و جامعه را عوض کنند؟ بسیاری به 
این پرسش پاسخ منفی می دهند و ادبیات 
را به سرگرمی تقلیل می دهند، اما واقعیت 
این گونه نیست. ادبیات در اجتماع تغییر به 
وجود می آورد؛ البته این تغییر خیلی بطئی 

و درازمدت است».

  پیــش از این شــناخت چندانی از  �
نداشــت  وجود  ایران  در  بروخ  هرمان 
اگرچه چند سال پیش مجموعه داستانی 
از او با نام «بازگشت» به فارسی ترجمه 
شده بود. چرا به ســراغ ترجمه بروخ و 

سه گانه «خواب گردها» رفتید؟
برخلاف رسم معمول شــاید بد نباشد 
گفت وگــو را از جای دیگری شــروع کنیم و 

بعد به «خواب گردها» و هرمان بروخ بپردازیم. برشــت در بخشی از 
شعر «به آیندگان» می گوید:

«چه زمانه ای
که از درختان سخن گفتن

کم از جنایت نیست
چرا که از این رهگذر

چه بسیار تبهکاری ها که پوشیده می ماند».
ما در دوره ای زندگی می کنیم که وضعیت محیط زیســت به طرز 
وحشتناکی خراب اســت، گرانی بیداد می کند و به طور کلی در نوعی 
تعلیق به ســر می بریم. تعلیقی که از مدت زمان طولانی پیش از این 
وجود داشــته و ظاهرا در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشــت. در 
چنین زمانه ای درباره ادبیات حرف زدن ممکن است تا حدودی عده ای  
را آزار دهد. اما موضوع این است که از مترجمی مثل من جز این کاری 
برنمی آیــد و به هرحال ادبیات با وجود همه این تنگناها، مفری، حتی 
اگر شده مفری فردی، است و وجودش مفید و چه بسا ضروری است. 

برشت یکی دیگر از شعرهایش را این چنین آغاز می کند:
«ستوده باد شک

به گوش گیرید پند مرا
با روی گشــاده و احترام پذیرای کسی باشید که کلامتان را چون سکه 

قلب محک می زند
کاش عاقل  بودید و کلامتان را از این خوشبینی مفرط می زدودید

بخوانید تاریخ را و بنگیرد گریز جنون آمیز سپاهیان شکست ناپذیر را
در جای جای جهان فرو می ریزند ارگ هایی ویران ناپذیر

و ناوگان اعزامی آرمادا چه بی شمار رفتند
و چه انگشت شمار باز آمدند».

حالا برســیم به پرسش شما و اینکه پیش تر بروخ چندان در ایران 
شناخته شده نبود. جالب است که تا پیش از انتشار «خواب گردها» من 
هم این تصور را داشتم که در ایران هیچ شناختی از بروخ وجود ندارد 
اما بعد از انتشــار رمان تماس هایی داشــتم که نشان می داد عده ای 
از مخاطبــان حرفه ای تر ادبیات بیش وکم با بروخ و این شــاهکارش 
آشــنایی داشــته اند. آنها یا ترجمه انگلیســی  اثر را خوانده بودند یا 
دســت کم کتاب را تورقی کرده بودنــد. از ایــن رو می توانیم بگوییم 
که پیــش از این هم بروخ تــا حدودی، لااقل بــرای کتاب  خوان های 
حرفه ای تر، شــناخته شــده بود. آن طور که شــما 
می گویید در ایران هم مجموعه داســتانی از بروخ 
ترجمه شــده اســت که البته من ایــن ترجمه را 
ندیده ام. بروخ نویسنده مهمی است و به خصوص 
در «خواب گردها» شیوه تازه ای از رمان نویسی ارائه 
می کند. پس از خواندن «خواب گردها»، مثل دیگر 
آثاری که ترجمه کــرده ام، علاقه زیادی به آن پیدا 

کردم و شروع به ترجمه اش کردم.
�  در میــان آثاری که در طول این ســال ها برای 
ترجمه انتخــاب کرده اید، به جز علاقه شــخصی، 
می توان ردی مشــترک هم یافت به این معنی که 
آثاری را برای ترجمه انتخاب کرده اید که ارتباطی 
هــم با وضعیــت اجتماعی ما داشــته اند و ضمنا 
پیشنهادهایی تازه هم برای ادبیات داستانی ما در 

آنها وجود داشته است.
واقعیت این است که در ترجمه همیشه انتخاب 
اهمیت زیادی برایم داشته اما نمی توانم بگویم که 
آگاهانه چنان انتخاب کرده ام که آثار ترجمه شــده 
با وضعیت اجتماعی ما به نوعی پیوند داشته اند؛ 
چراکه آن قدر دانش اجتماعــی ندارم که از پیش 
کتابی را کاملا آگاهانــه انتخاب کنم. انتخاب هایم 
بیشــتر از روی علاقه قلبی بوده اما پس از ترجمه خودم هم می بینم 
که شــاید بر اثر نوعی حالت شــهودی چیزی را برای ترجمه انتخاب 

کرده ام که طرح آن در جامعه ما مناسبت داشته است.
  بروخ زندگی پرفرازونشیبی داشت و جنگ جهانی زندگی او را  �

هم مثل بسیاری دیگر از نویسندگان و شاعران هم دوره اش بحرانی 
کرده بود. او بحران دوران را در «خواب گردها» به تصویر کشیده و 
این موضوع در کنار ویژگی های سبکی رمان این اثر را به شاهکارش 
تبدیل کرده است. «خواب گردها» امروز چه جایگاهی در ادبیات 

آلمانی زبان دارد؟
در تاریخ هنر و ادبیات، هنرمندان و نویســندگان بســیاری زندگی 
تراژیک داشته اند و به خصوص قرن نوزدهم پر است از این نویسندگان 
و هنرمندان. بروخ در ادبیات آلمانی زبان جزو آخرین نویسندگانی است 
که زندگی تراژیکی داشت و البته نویسنده هموطنش، روبرت موزیل، 
هم همین  گونه اســت. بروخ نویســنده ای اســت که به یکباره از یک 
کارخانه دار به یک فیلسوف و نویسنده تبدیل می شود. این زمانی است 
که فاشیســت ها در آلمان کم کم  قدرت می گیرند و پایان کار نوشــتن 
«خواب گردها» عملا با آغاز کار فاشیســت ها همزمان می شود. سال 
۱۹۳۲ «خواب گردها» منتشر می شود و یک سال بعد هیتلر به قدرت 
می رسد. در این وضعیت رمان بروخ دیده نمی شود و حدودا دو دهه 
بعد، در ســال ۱۹۵۰، «خواب گردها» مورد توجه قرار می گیرد. درواقع 
پــس از اینکه ترجمه انگلیســی این رمان در آمریکا چاپ می شــود 

اهمیتش آشکار می شــود. پس می توانیم بگوییم که «خواب گردها» 
خیلی دیر دیده شــد و یکــی از دلایلش هم این بود کــه بروخ برای 
مدت ها هیچ چیزی ننوشت. با سرکار آمدن فاشیست ها بروخ حتی تا 
مرز خودکشــی هم پیش رفت و بر این باور بود که در چنین زمانه ای 
اصلا نمی توان رمان و داســتان نوشــت. به همین دلیل نوشتن رمان 
بعدی اش، «مرگ ویرژیل»، که بســیار هم اهمیت دارد، پانزده ســال 
متوقف می شود و بعد از پانزده سال بروخ نوشتنش را از سر می گیرد. 
در این پانزده سال درواقع کار بروخ برای مخاطبانش تدوامی نداشت 
و ایــن عدم تداوم به نوعی باعث عدم توجــه به «خواب گردها» هم 
شد. برای همین وقتی امروز به ادبیات آلمانی زبان نگاه می کنیم بروخ 
در دســته نویسندگان بسیار مشهور مثل توماس مان و گونتر گراس و 
هرمان هســه قرار نمی گیرد و البته بخشی از این موضوع به این هم 
مربوط است که بروخ اساســا نویسنده مخاطب گریزی است و سبک 
خاص رمان نویســی اش باعث شــده که آثارش برای خوانندگانی که 
به رمان قرن نوزده و نویسندگانی چون بالزاک عادت کرده اند دیریاب 
باشد. با این حال در ادبیات اتریش و به طور کلی در ادبیات آلمانی زبان 
بروخ نویسنده کاملا شناخته شده ای به شمار می رود و جایگاه معتبری 
دارد اما هیچ وقت به شــهرتی که مستحقش بوده نرسیده است. باید 
این نکته را هم در نظر داشــته باشیم که بسیاری از منتقدان این رمان 
را یکی از مهم ترین رمان های قرن بیستم ادبیات آلمانی زبان می دانند 
و حتی هانا آرنت از ســه اثر «در جســت وجوی زمان از دست رفته» 
پروســت، «اولیــس» جویــس و «خوا ب گردها»ی بــروخ به عنوان 

رمان های مهم قرن بیستم یاد می کند.
  بروخ به جز رمان ها و نوول هایش، نمایش نامه و شــعر هم در  �

کارنامه اش دارد و همچنین جســتارهای فلسفی و سیاسی نیز از 
او منتشر شــده اما اعتبار و شهرت اصلی او مربوط به رمان هایش 

است، این طور نیست؟
بله، امروز اهمیت اصلی بروخ به رمان نویسی اش مربوط است و 
مشخصا دو رمان «خواب گردها» و «مرگ ویرژیل» مهم ترین آثارش به 
شمار می روند. البته همان طور که اشاره کردید او آثار دیگری هم دارد 

اما این دو رمان شاخص ترند.
  آیا ممکن است «مرگ ویرژیل» را هم ترجمه کنید؟ �

«مرگ ویرژیل» از «خواب گردها» شــاعرانه تر اســت و ترجمه اش 
هم واقعا دشــوار است. فکر نمی کنم به سراغ ترجمه اش بروم چون 
الان مشغول ترجمه کتاب دیگری هستم و در برنامه ام ترجمه «مرگ 
ویرژیل» وجود ندارد و به هرحال سن و سال من هم اجازه نمی دهد که 

برای ده سال دیگر برنامه ریزی جدی بکنم.
  در ترجمه «خواب گردها» آیا با دشواری خاصی روبه رو بودید؟ �

ترجمه این رمان به ویژه در بخش هایی که روایت ســر به فلسفه 
می زند، دشــوار بود و من هم مترجم فلسفه نیستم و از این رو ترجمه 

این بخش ها برایم سخت بود و نیازمند زمان زیادی 
بود. مثلا برای ترجمه یک صفحه اش شــاید دو یا 
ســه روز وقت صرف می کردم و مدام باید مطالب 
تازه می خواندم و جست وجو می کردم تا بتوانم این 
قسمت ها را دربیاورم. اما همین دشواری از یک سو 
بــرای من به عنــوان مخاطب خیلی جــذاب بود 
چراکه به واسطه این کتاب با بسیاری از موضوعاتی 

که آشنا نبودم تا حدودی آشنا شدم.
  زبان «خواب گردها» در بخش هایی از رمان  �

شاعرانه اســت اما به طور کلی به نظر می رسد 
که زبان بروخ در این رمان زبان معیار اســت، 

این طور نیست؟
بله زبان بروخ زبان معیاری اســت. اتفاقا زبان 
نســبتا شــاعرانه کتاب هنگام ترجمــه به کمکم 

آمد چون به طور کلی متن شــاعرانه را دوســت دارم. فکر می کنم اگر 
تبحری در برگرداندن متن به فارسی داشته ام، بیشتر در همین ویژگی 
شاعرانه بودن زبان رمان است که هنگام ترجمه برایم لذت بخش هم 

بود.
  «خوا ب گردها» به لحاظ ســبکی چند ویژگی برجســته دارد  �

که آن را متمایز می کند. در دفتر یکم، با شــیوه روایت کلاســیک 
رمان نویسی روبه روییم و به تعبیری قواعد کلی رمان نویسی قرن 
نوزدهی در بخش «پاســنوف یا رمانتیک» دیده می شود. البته در 
پایان این بخش با نویســنده مداخله گری روبه رو می شویم که از 
خواننده می خواهد شــخصا ادامه ماجرا را پیش خود مجسم کند 
و درواقع قواعد کلاســیک رمان نویسی به چالش کشیده می شود. 
در دو کتاب دیگر از روایت کلاســیک فاصله گرفته می شــود و به 
خصوص در کتاب سوم جستار فلسفی با روایت رمان درمی آمیزد. 
آیا در ادبیات اتریش اثر دیگــری می توان یافت که در آن روایت 
رمان  تا این حد با جســتار فلســفی و شــعر و دیگــر موضوعات 

درآمیخته باشد؟
در برخی آثار روبرت موزیل هــم کم  وبیش می توان این ویژگی  را 
دید اما نه تا این حد که در «خواب گردها» شــاهدش هستیم. این حد 
از کاربرد صنایع دیگر مثل شــعر و فلسفه و نمایش نامه در چارچوب 
رمان، «خواب گردها» را متمایز می کند. پس از انتشــار رمان برخی از 
منتقدان یا نویسنده ای مثل هرمان هسه از این ویژگی رمان و از اینکه 
بروخ چارچوب رمان را به هم می ریزد تعجب می کنند و حتی هســه 
بیش وکم این ویژگی را به عنوان نقص در نظر می گیرد. ذهنیت هسه 
همان ذهنیت رمان نویســی قرن نوزده است و فرم رمان نویسی بروخ 

چندان برای او خوشایند نبوده است.
  بروخ در «خواب گردها» تنش و بحران ناشی از دوران گذار از  �

یک دوره به دوره دیگر را روایت کرده اســت و این ویژگی در آثار 
دیگر نویسندگان اتریشــی هم دیده می شود. مثلا در داستان های 
آرتور شنیتســلر، که برخی از آنهــا را پیش تر خود شــما ترجمه 
کرده اید، این بحران وجود دارد. آیا می توان تنش های ناشــی از 
گذار از دوره ای به دوره دیگر را از ویژگی های مشــترک آثار بروخ 

و شنیتسلر دانست؟
در آثــار آرتور شنیتســلر با نقــد دوره امپراتــوری روبه روییم و او 
هم دقیقا بحران ناشــی از دوران گذار را تصویر کرده اســت. از این رو 
می توانیم بگوییم شنیتســلر و بروخ با فاصله  ای پانزده، بیست ساله 
روی این موضوع تمرکز داشتند. آنها در آثارشان به نقد جامعه اتریش 
می پردازند. جامعه ای که ســنتی است و در آن قدرت در دست طبقه 
اشــراف اســت آن هم در دوره ای که زمانه و نوع زندگی تغییر کرده 
اما روبنا و قالب بیرونی همچنان در گذشته مانده است. این موضوع 
به صورت خیلی برجســته ای در کارهای آرتور شنیتسلر، هرمان بروخ 
و حتــی روبرت موزیل وجــود دارد. آنها به 
گــذر زمان توجــه دارند و نشــان می دهند 
که آدم هــای جامعه همچنــان در گیرودار 
تصوراتی هستند که زمان شان گذشته است 
اما خود آنهــا چندان به این موضوع که این 
تصورات دیگر زمینه عینی ندارد آگاه نیستند. 
در بخــش اول «خواب گردهــا» برتراند در 
جملــه قابل توجهی می گویــد ذهنیتی که 
آدم ها دارند به پنجاه سال پیش تعلق دارد. 
بروخ در رمانش نشان می دهد که زمانه و به 
عبارتی وضعیت اجتماعی و تاریخی خیلی 
ســریع تر از ذهنیت آدم ها تغییر می کند. این 
بحران و دوگانگی فاجعه آمیز است. از این جا 
می خواهم برگردم به پرسشی که در ابتدای 

گفت وگو مطرح کردید و گفتید انتخاب های من در ترجمه با وضعیت 
اجتماعــی و تاریخی ما پیونــد دارند. حالا بهتــر می توانم درباره این 
موضوع توضیح دهم. نمی توانم بگویــم که «خواب گردها» را از این 
زاویه آگاهانه انتخاب کردم اما بعدتر خودم هم دیدم که مســئله ای 
که در «خواب گردها» مطرح می شود دقیقا مسئله خود ما هم هست. 
مــا هم امروز با این مســئله مواجهیم که تصوراتی کــه در زمانه ما 
غالب هســتند با زندگی واقعی ما سال ها اختلاف دارد و از این لحاظ 
«خواب گردها» به نوعی موضوع یا مســئله ما را مطرح می کند. این 
نبوغ نویســنده های بزرگ ادبیات جهان است؛ این که نویسنده ای مثل 
بروخ جایی در اتریش کتابی نوشته که با وضعیت ما در نقطه ای دیگر 
از جهــان ارتباط دارد. آنچه بروخ با نبــوغ هنری اش مطرح می کند، 
جهان شمول است و مابه ازایش را در جای دیگر هم می توان پیدا کرد. 

آنچه هنر را به طــور عام و ادبیات را به طور خاص 
این قدر برجسته می کند، این است که گاهی از علم 
هم بهتر می تواند به عمق مسائل جوامع مختلف 
پی ببرد و مطرح شــان کند آن هم به گونه ای که نه 
فقط یک آدم عالم از آن ســر دربیــاورد بلکه آدم 

عادی هم با خواندنش آن را حس کند.
  آیــا ویژگی های دیگر ادبیات اتریشــی در  �

آثــار بروخ دیده می شــود و آیــا می توانیم از 
نویسندگانی نام ببریم که به طور ویژه روی بروخ 

تأثیرگذار بودند؟
بله، جیمز جویس نویسنده ای بوده که بروخ از 
او تأثیر گرفته اســت. البته بروخ همزمان با نوشتن 
«خواب گردها» خواندن «اولیس» جویس را شروع 
می کند اما به هرحــال از جویس تأثیر زیادی گرفته 
بود. همچنین او از فرانتــس کافکا تأثیر گرفته اما 
بایــد این نکتــه را در نظر بگیریم که بروخ بیشــتر 
ذهنی فلســفی دارد. او از یک لحاظ در چارچوب 
نویســندگان برجســته اتریش می گنجــد؛ چرا که 
او نیــز به نقد صریح جامعــه اتریش و حکومتش 
می پردازد و نشــان می دهد کــه جامعه در حالت 
بحرانی به ســر می برد. به طو رکلی این نوع نقد که 

در آثار نویسندگان اتریشی وجود دارد در آثار نویسندگان آلمانی دیده 
نمی شود. آلمانی ها زمانی که به گذشته شان نگاه می کنند، شاید مثل 
ما، بیشــتر شــکوه و جلال در آن می بینند اما نویسنده اتریشی که به 
گذشــته اش نگاه می کند نه تنها شکوه و جلال نمی بیند بلکه درست 
برعکــسِ آن را می بیند حتی اگر شــکوه و جلالی در گذشــته وجود 
داشــته باشــد. او دقیقا به ســراغ نقاط تیره و نقاط ضعف می رود و 
درباره آنها می نویسد. این ویژگی کلی نویسندگان اتریشی است که در 

آثار هرمان بروخ هم وجود دارد.
  آن طور که در پیشــگفتار کتاب اشــاره کرده ایــد، خود بروخ،  �

برتراند را شــخصیت اصلی «خواب گردها» دانسته است. برتراند 
به گونه های مختلف بر ســه شخصیت رمان یعنی پاسنوف، اش و 
اگنو تأثیرگذار است اما او هم سرنوشت روشنی ندارد و در نهایت 
شکســت می خورد. به نظرتان برتراند را به چه اعتباری می توان 

شخصیت اصلی این سه گانه دانست؟
به این اعتبار که تنها شــخصیت کتاب اســت که بالاتــر از زمانه 
خودش قرار گرفته اســت و از بیرون بــه زمانه اش نگاه می کند. البته 
اینکه از بیرون نگاه می کند به این معنا نیســت که لزوما راه و چاه را 
شناخته است و راه درست را می رود اما دست کم او به زمانه خودش 
اشــراف دارد. دیگران همــه گیج اند و در تکاپوی پــس و پیش زدن 
هستند. برتراند تنها کسی است که زمانه اش را می شناسد اما شناخت 
او هم کامل نیست و طبیعی هم هست چرا که آدم می تواند یک گام 

از جامعه اش جلوتر باشــد اما نمی تواند در قرن نوزدهم زندگی کند 
اما ذهنیت قرن بیست ویکم را داشته باشد. از این رو نهایتا برتراند هم 
راه به جایی نمی برد و شکست می خورد و برایش چیزی جز شهامت 

خودکشی باقی نمی ماند.
  در متن ســخنرانی بروخ که به ضمیمه «خواب گردها» ترجمه  �

کرده اید، او از کار و وظیفه ادبیــات می گوید و از منظر خودش به 
پرسش وظیفه ادبیات چیست پاسخ می دهد و می گوید در جهان 
امروز وظیفه  ای که بر عهده فلســفه بوده به ادبیات منتقل شــده 
است. او بر اهمیت و ضرورت ادبیات و به طور مشخص رمان تاکید 
می کند و در «خواب گردها» نشان می دهد که رمان محصولی کاملا 
اجتماعی است که فراتر از نصیحت کردن یا سرگرم کردن خواننده 
قرار دارد. نوع نگاه بروخ به رمان خلاف نگاهی اســت که می گوید 
ادبیــات بیرون از اجتماع هــم وجود دارد و نویســنده می تواند 

بی ارتباط با جامعه و زمانه اش داستان بنویسد.
هنر به طور عام و ادبیات به طور خاص دقیقا با مسائل اجتماعی و 
انسان سروکار دارد. هانا آرنت در همین مقاله ای که در «خواب گردها» 
ترجمه کرده  می گوید رمان مدرن دیگر در خدمت ســرگرمی نیست. 
حتــی در مورد رمان های قرن نوزدهمی هــم نمی توانیم بگوییم که 
مثلا بالزاک یا ویکتور هوگو فقط قصه گفته اند. انگلس می گوید من از 
رمان های بالزاک بیشتر از کتاب های اقتصادی درباره اقتصاد آن دوره 
اطلاعات به دســت آورده ام. گفته انگلس خیلی گویا است. همواره 
ارتباطی مســتقیم میان ادبیات و اجتماع وجود داشــته و نویســنده 
راســتین حتی نیازی ندارد که حتما تفکری فلســفی داشــته باشد تا 
زمانه اش را به تصویر بکشــد بلکه می تواند با احســاس خودش به 
عمق جامعه راه پیدا کند و طبیعی اســت که عمق جامعه در اثرش 
مطرح می شود. از این رو ادبیات شدیدا اجتماعی است و به موضوعات 
اجتماعی می پردازد. حتی در قرن بیســتم و در آثار نویســنده ای مثل 
کامــو می توانیم تصویری از عمق جامعه و زمانه به دســت بیاوریم. 
کامو جامعه  و دورانش را به تصویر می کشــد اما با زبانی که متفاوت 
از زبان علمی و فلســفی است. او با زبان ادبی زمانه اش را به تصویر 
می کشــد و این هم واقعا نبوغ آسا است که نویســنده بتواند این جور 
مســائل را در قالب داســتان عرضه کنــد. در کنار ایــن موضوع، این 
بحث هم مطرح اســت که آیا هنر و در این مورد خاص ادبیات اصولا 
می توانند آدم ها و جامعه را عوض کنند؟ بسیاری به این پرسش پاسخ 
منفی می دهند و ادبیات را به ســرگرمی تقلیل می دهند اما واقعیت 
این گونه نیســت. ادبیات در اجتماع تغییر به وجود می آورد البته این 
تغییر خیلی بطئی و درازمدت است. آنچه نویسنده و هنرمند واقعی 
باید به آن تعهد داشــته باشــد خود همان هنر است اما هنری که از 
واقعیت سرچشمه گرفته است. نویسنده و هنرمند آن قدر توانایی دارد 
و به جایی رسیده است که می تواند نقبی به درون جامعه اش بزند و 

شاهکارهای ادبی در این تقطه خلق شده اند.
  در برخی از رمان هایی که نویســنده دیدگاه ها و ایده هایش را  �

وارد روایت کرده روایت داســتان لطمه خــورده و این ایده ها بر 
داستان مسلط شده اند. به نظرتان بروخ در «خواب گردها» چقدر 

در این زمینه موفق بوده و آیا توانسته فرم رمان را حفظ کند؟
بروخ، همان گونه که هانا آرنت هم می گوید، اســتاد قصه نویسی 
قرن نوزدهمی اســت و به تکنیک رمان نویسی ســنتی کاملا مسلط 
اســت. تبحری که او در این زمینه دارد کمکش می کند که زمانی که 
گریزی به فلسفه یا تاریخ می زند لطمه ای به روایت داستانی اش وارد 
نشــود. به عبارت دیگر او از ســر ضعف در داستان نویسی نیست که 
چیزهای دیگر را وارد رمانش می کند بلکه او چنان به روایت داستانی 
تســلط دارد که می تواند چیزهای دیگری هم بــه آن اضافه کند. به 
قولی او شاعری نیست که چون عروض را نمی شناسد به سراغ شعر 
نو برود بلکه چون عروض را خیلی خوب می شناســد شــعر ســپید 

می گوید.
  سنت رمان نویسی که به نوعی پشتوانه بروخ بوده، چقدر به او  �

در انجام این کار کمک کرده است؟
قطعــا او بــه پشــتوانه همین ســنت 
«خواب گردها» را نوشــته اســت. نه فقط 
در ادبیات اتریش بلکــه در ادبیات جهانی 
نمونه های درخشــانی از ایــن نوع رمان ها 
داریم. ما می توانیم سنت رمان نویسی اروپا 
را یــک قالب کلی در نظــر بگیریم و در این 
گســتره کلی نویســنده های متبحر بسیاری 
حضور دارند. شــاید همین مثــال عروض 
بحث را روشــن تر کند. ســنتی که در شعر 
فارسی وجود دارد پشتوانه شاعران برجسته 
معاصرمان بوده و درواقع شــناخت از این 
سنت و شــعر عروضی پشتوانه شعر امروز 
است. برای داستان نویسان اروپایی این سنت 
در عرصه رمان نویســی وجــود دارد اما در 

داستان نویسی ما هنوز چنین سنتی نداریم.
  آیا از میان نویسنده های پس از بروخ  �

از کســی می توان نام برد که تحت تأثیر او 
بوده باشد؟

به طــور دقیــق نمی توانــم بگویم چه 
نویســنده ای از بروخ تأثیر گرفته اما موزیل 
و بــروخ از برخی جنبه ها به هم شــباهت دارند. بروخ نویســنده ای 
اســت که دانش علمی دارد و درواقع به دانش زمانه خودش خیلی 
اشــراف داشته است. او فلسفه می داند، خیلی سینما را دوست دارد 
و در آثارش هم این علاقه دیده می شــود، فیزیک و ریاضی می داند و 
به طور کلی به علم اعتقاد زیادی دارد. موزیل هم همین گونه اســت. 
او با فلسفه آشنا است، مهندس است، سواد نظامی دارد و به مسائل 
فنی دوران خودش آشــنا بوده اســت. همه این ها را هم وارد آثارش 
کرده و در رمان «مرد بی قابلیت» موضوعات  فلســفی، فنی و نظامی 
وجود دارنــد. نمی توانیم بگوییــم موزیل تحت تأثیر بــروخ بوده اما 
قطعا او «خوا ب گردها» را خوانده است. بروخ و موزیل خیلی به هم 
شبیه اند و شاید نتوانیم درباره آنها از تأثیرگذاری صحبت کنیم اما این 
دو شــباهت زیادی به هم دارند و هر دو هم درباره زمانه، تضاد میان 
ذهنیت آد م هــا و واقعیت عینی بیرونی  و بحران  ناشــی از آن حرف 

می زنند.
  چه اثری آماده انتشار دارید و اکنون در حال ترجمه چه کتابی  �

هستید؟
اثری که به زودی منتشــر می شــود، رمان «خانم بئاته و پسرش» 
از آرتور شنیتســلر اســت که همراه با دو داســتان کوتاه از او در نشر 
ماهی منتشر می شــود. در حال حاضر هم مشغول ترجمه رمان «مرد 
بی قابلیت» از روبرت موزیل هستم که البته هنوز در اوایل کار هستم و 

راهی طولانی در پیش دارم. 

خواب گردها
هرمان بروخ

ترجمه على اصغر حداد
نشر لاهیتا

بروخ، همان گونه که هانا آرنت 
هم می گوید، استاد قصه نویسی 
قرن نوزدهمی است و به تکنیک 
رمان نویسی سنتی کاملا مسلط 

است. تبحری که او در این زمینه 
دارد کمکش می کند که زمانی که 
گریزی به فلسفه یا تاریخ می زند 

لطمه ای به روایت داستانی اش وارد 
نشود. به  عبارت  دیگر او از سر ضعف 
در داستان نویسی نیست که چیزهای 

دیگر را وارد رمانش می کند بلکه 
او چنان به روایت داستانی تسلط 
دارد که می تواند چیزهای دیگری 
هم به آن اضافه کند. به قولی او 

شاعری نیست که چون عروض را 
نمی شناسد به سراغ شعر نو برود 
بلکه چون عروض را خیلی خوب 

می شناسد، شعر سپید می گوید

ادبیات با مسائل اجتماعی و انسان 
سروکار دارد. هانا آرنت در همین 

مقاله ای که در «خواب گردها» ترجمه 
کرده ام می گوید رمان مدرن دیگر 

در خدمت سرگرمی نیست. حتی در 
مورد رمان های قرن نوزدهمی هم 
نمی توانیم بگوییم که مثلا بالزاک 

یا ویکتور هوگو فقط قصه گفته اند. 
انگلس می گوید از رمان های بالزاک 
بیشتر از کتاب های اقتصادی درباره 
اقتصاد آن دوره اطلاعات به دست 

آورده ام. نویسنده راستین حتی نیازی 
ندارد که حتما تفکری فلسفی داشته 
باشد تا زمانه اش را به تصویر بکشد 
بلکه می تواند با احساس خودش به 

عمق جامعه راه پیدا کند و طبیعی 
است که عمق جامعه در اثرش 

مطرح می شود 

فرانکنشتاین
نیک دیر

ترجمه فرشاد رضایى
نشر نى

جاده لس آنجلس
جان فانته

ترجمه محمدرضا شکارى
نشر افق

شکارچی در سایه روشن زندگی
ایوان تورگنیف

ترجمه هرمز ریاحى، بهزاد برکت
نشر نو

نویسندگان رئالیست آلمان
در سده نوزدهم

جورج لوکاچ
ترجمه اکبر معصوم بیگى

نشر نگاه

ویراستار خرابکار
کرول فیشرسلر

ترجمه فاطمه ترابى
نشر نى

شوخی می کنید مسیو تانر
ژان پل دوبوآ

ترجمه اصغر نورى
نشر افق

قصه های برادران گریم
یاکوب و ویلهم کارل گریم

ترجمه هزمر ریاحى، نسرین طباطبایى، 
بهزاد برکت

نشر نو

شب های طاعون
اورهان پاموك

ترجمه ایلناز حقوقى
نشر نگاه

گفت وگو با علی اصغر حداد به مناسبت انتشار سه گانه «خواب گردها» اثر هرمان بروخ

فرو می ریزند ارگ هایی ویران ناپذیر
رمان در خدمت سرگرمی نیست 
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